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Abstract
The right of option means that each of the parties to the contract or both of them 
or a third party should have the right to cancel the contract. The jurists believe: 
every owner of a right can revoke his right. The principle of the necessity of 
loyalty in contracts requires that the condition of canceling the options as a part 
of the contract is correct. A consensus has also been claimed in this regard. The 
verses, hadiths and the generality of keeping the promise also clarify this matter. 
Moreover, such a condition is based on the rule of action. According to Article 
448 of the Civil Code of Iran, the condition of partial or total fall of the options is 
correct. Although the mentioned article is established in an absolute form, it has 
some exceptions. In the other word some options cannot be removed. Because 
they cause the transaction to become unknown. Therefore, it is suggested that 
Iran's legislator establish more complete regulations regarding the cancellation 
of options and its exceptions.
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چکیده
حــق خیــار یعنــی هریــک از طرفیــن قــرارداد یــا هــر دو یا شــخص ثالــث، حق بــر هم زدن عقــد لازم 
را داشــته باشــند. فقهــا معتقدنــد: »لــکل ذی حــق اســقاط حقــه« »هــر صاحــب حقــی می توانــد حق 
خــود را اســقاط کنــد«. اصــل لــزوم وفــا در قراردادهــا اقتضــا می کنــد کــه شــرط اســقاط خیــارات 
به عنــوان جزئــی از عقــد صحیــح باشــد. همچنیــن دراین بــاره ادعــای اجمــاع شــده اســت. آیــات، 
روایــات و عمومــات أوفــوا بالعقــود نیــز بــر ایــن مطلــب تصریــح دارنــد. افزون برایــن چنین شــرطی 
مبتنــی بــر قاعــده اقــدام اســت. بر اســاس مــادّه 448 قانــون مدنــی ایــران، شــرط ســقوط خیــارات 
به صــورت جزئــی یــا کلــی صحیــح اســت. مــادّه مذکــور هرچنــد به صــورت مطلــق وضــع شــده 
ــل اســقاط نیســتند؛  ــارات قاب ــر بعضــی از خی ــد اســتثناء می باشــد. به عبارت دیگ ــی دارای چن ول
زیــرا موجــب غرری شــدن معاملــه می شــوند؛ بنابرایــن پیشــنهاد می شــود قانونگــذار ایــران مقــررات 

کامل تــری درخصــوص اســقاط خیــارات و اســتثنائات وارد بــر آن وضــع نمایــد.
واژگان‏کلیدی
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مقدمه

ــد از  ــراردادی بع ــد کــه هــر ق ــات در معامــلات اقتضــا می کن ــزوم و ثب اصــل ل
ــی  ــام عموم ــن اصــل وجــود نداشــته باشــد نظ ــر ای ــاع باشــد و اگ ــوع لازم الاتب وق
اقتصــادی جامعــه مختــل می شــود. هیچ کــس نمی توانــد بعــد از انعقــاد عقــد 
به نحــو صحیــح مدعــی آن باشــد کــه اراده واقعــی بــر انجــام آن نداشــته اســت مگــر 
آن را اثبــات کنــد. همچنیــن هیــچ قــراردادی بعــد از وقــوع منحــل نمی شــود مگــر 
در مــواردی کــه قانــون پیش بینــی کــرده اســت. یکــی از مــوارد انحــلال قراردادهــا، 
فســخ یــا بــه هــم زدن یک طرفــه قــرارداد اســت کــه ممکــن اســت به صــورت ارادی 
ــه یکــی از  ــا اینکــه ب ــار شــرط« مشــهور اســت ی ــه »خی در قــرارداد ذکــر شــود کــه ب
اســباب شــرعی باشــد ماننــد خیــار غبــن و عیــب کــه از آن بــه »خیــارات شــرعی« یــاد 
می شــود. خیــارات یکــی از موضوعــات مهــم و کاربــردی فقــه امامیــه و قانــون مدنــی 
ایــران هســتند کــه به طــور مفصّــل از آنهــا بحــث شــده اســت. فقهــا بــرای خیــارات، 
بــاب، مبحــث یــا کتــاب مســتقل قــرار داده انــد. خیــار حقــی اســت کــه بــا اســتناد بــه 
آن هریــک از طرفیــن قــرارداد یــا شــخص ثالــث می توانــد عقــد واقــع شــده را بــر 

هــم زنــد.
ــر خــلاف  ــد محســوب می شــود و ب ــی از اســباب ارادی انحــلال عق ــار یک خی
اصــل لــزوم قراردادهــا می باشــد. اجــرای ایــن حــق یــک نــوع عمــل حقوقــی اســت 
و نیــاز بــه قصــد انشــا دارد و بــا یــک اراده انجــام شــده و در زمــره ایقاعــات قــرار 
ــات در معامــلات اســت و  ــی، مخالــف اصــل ثب ــارات قانون ــرد. اعمــال خی می گی
ــد کــه بســیاری از افــراد جامعــه تمایــل  امنیــت در روابــط اقتصــادی اقتضــا می کن
ــل فســخ باشــد و در  ــد قطعــی و غیرقاب داشــته باشــند قــراردادی کــه امضــا می کنن
بیشــتر قراردادهــا خیــارات را اســقاط می کننــد تــا هیچ یــک از آنــان نتواننــد معاملــه 
را بــه هــم بزننــد. به همین دلیــل، امــروزه در قراردادهــا شــرطی درج می شــود بــا ایــن 
عنــوان کــه »اســقاط کافــه خیــارات ولــو خیــار غبــن هرچنــد فاحــش باشــد«. ســؤال 
اصلــی پژوهــش آن اســت کــه آیــا چنیــن شــرطی در قراردادهــا مصداقــی از ســلب 
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حــق به طــور کلــی اســت؟ به دیگرســخن آیــا طرفیــن عقــد می تواننــد تمــام خیــارات 
قانونــی و شــرعی را به صــورت مطلــق اســقاط نماینــد؟ هــدف از تحقیــق پیــش رو 
تحلیــل و ارزیابــی نظــرات موافقــان و مخالفــان اســقاط کافــه خیــارات ازمنظــر فقــه 

و حقــوق و بررســی اســتثنائات احتمالــی وارد بــر آن اســت.

1.‏ماهیت‏حقوقی‏خیار،‏اسقاط‏خیار‏و‏چگونگی‏اعمال‏آن

در ایــن بخــش از مقالــه و بــه منظــور تحلیــل دقیق تــر موضــوع، ابتــدا بــه بررســی 
ماهیــت حقوقــی خیــار و اســقاط آن می پردازیــم و در ادامــه روش هــای اســقاط ایــن 
عمــل حقوقــی کــه ممکــن اســت بــه صــورت لفــظ یــا فعــل و در قالــب شــرط نتیجــه 

یــا شــرط فعــل باشــد، بــه تفصیــل بیــان می گــردد. 

1ـ1.‏تعریف‏خیار‏و‏ماهیت‏حقوقی‏آن

و  »برگزیــدن«  به معنــای  و  »اختیــار«  مصــدر  اســم  لغــت،  در  »خیــار« 
)ابن منظــور، ۱4۱4، ج۱، ص267(. همچنیــن  اســت  آمــده  »انتخاب کــردن« 
اســت  خویــش«  میــل  بــه  »انجــام دادن کاری  به معنــای  خیــار  شــده   گفتــه 

عمید، ۱362، ص472(.
شــیخ انصــاری)ره(، در تعریــف خیــار آورده اســت: »الخیــار هــو ملــک 
اســت  نمــوده  تفســیر  »حــق«  به معنــای  را  »ملــک«  ایشــان  العقــد«.   فســخ 

)انصاری، ۱382، ج2، ص2۱2(.
مقصــود از کلمــه »ملــک« در تعریــف خیــار، ســلطنت و قــدرت نیســت بلکــه 
ــار یــک نــوع حــق اســت کــه انســان در اثــر  ــی خی منظــور از آن »حــق« اســت؛ یعن
ــد. مهم تریــن تفــاوت حــق و حکــم آن  داشــتن آن می توانــد یــک عقــد را فســخ کن
اســت کــه حــق در اختیــار انســان اســت و قابــل اســقاط می باشــد ماننــد حــق شــفعه، 

ــدارد )همــان(. درحالی کــه حکــم چنیــن خصوصیتــی ن
به لحــاظ حقوقــی نیــز خیــار در همــان معنــای فقهــی خــود بــه کار رفتــه و عبــارت 
اســت از: تســلط شــخص بــر ازالــه اثــر حاصــل از عقــد؛ به عبارت دیگــر تســلط قانونی 
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شــخص بــر ازمیان بــردن عقــد اســت )جعفــری لنگــرودی، ۱3۹0، ص266(.
ــور  ــار و منظ ــای خی ــت به معن ــدری اس ــا مص ــار ی ــدر اختی ــم مص ــار«، اس »خی
اختیــاری اســت کــه شــخص در فســخ معاملــه دارد. در اصطــلاح حقوقــی، خیــار 
حقــی اســت کــه بــه دو طــرف عقــد یــا یکــی از آنــان و گاه بــه شــخص ثالــث، اختیــار 
فســخ عقــد را می دهــد؛ بنابرایــن ماهیــت خیــار، حــق مالــی قابــل اســقاط اســت نــه 
حکــم؛ خیــار حقــی اســت کــه فقــط در عقــود لازم مطــرح می شــود نــه عقــود جایــز؛ 
زیــرا عقــود جایــز بــدون حــق خیــار نیــز قابــل فســخ هســتند. همچنیــن خیــار، حقــی 
اســت کــه دارای اثــر حقوقــی می باشــد؛ بنابرایــن ماهیــت خیــار نــه عقــد اســت و 
نــه ایقــاع، درحالی کــه اجــرای خیــار و اعمــال آن یعنــی »فســخ«، ایقــاع محســوب 

می شــود )کاتوزیــان، ۱387، ص347(.
قانــون مدنــی ایــران تعریفــی از ایقــاع ارائــه نــداده و صرفــاً مــواردی از آن را بیــان 
کــرده و بعــد از آن بــه مشــخص کردن احــکام خــاص آن پرداختــه اســت. به لحــاظ 
ــام  ــک اراده انج ــا ی ــه ب ــی ک ــر حقوق ــای اث ــت از انش ــارت اس ــاع، عب ــی، ایق حقوق

می شــود )همــان، ص470(.
خیــار در قانونــی مدنــی، دوازده نــوع اســت. بــا اســتناد بــه نــص مــادّه 3۹6 قانون 
مدنــی، خیــارات قانونــی عبارت انــد از: خیــار مجلــس، خیــار حیــوان، خیــار شــرط، 
خیــار تأخیــر ثمــن، خیــار رؤیــت و تخلــف وصــف، خیــار غبــن، خیــار عیــب، خیار 

تدلیــس، خیــار تبعــض صفقــه، خیــار تخلف شــرط.
خیــار تفلیــس کــه مســتند بــه مــادّه 380 قانــون مدنــی اســت و خیــار تعذر تســلیم 
کــه از مــواد 23۹ و 240 قانــون مدنــی اســتنباط می شــود را نیــز بایــد بــه ایــن مــوارد 

افزود.

2ـ1.‏تعریف‏اسقاط‏و‏ماهیت‏حقوقی‏آن

اســت  انداختــن  ارزش  از  و  بــردن«  بیــن  »از  لغت به معنــای  در  اســقاط 
)فیروزآبــادی، ]بی تــا[، ص378(. اســقاط در اصطــلاح حقوقــی به معنــای ازالــه یــا 
از اعتبــار انداختــن اثر حقوقی اســت )جعفــری لنگــرودی، ۱3۵7، ج۱، ص۱43(.
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ماهیــت حقوقــی اســقاط خیــار، عمــل حقوقــی اســت کــه از آن بــه ایقــاع تعبیــر 
می شــود کــه تنهــا بــا اراده صاحــب حــق واقــع می شــود و نیــازی بــه رضایــت طــرف 
دیگــر نــدارد. به اعتقــاد حقوقدانــان: »اســقاط خیــار ماننــد ابــراء و اعــراض، از 
ایقاعــات اســت و بــه قصــد انشــاء از کســى کــه حــق خیــار دارد حاصــل می شــود«. 
)امامــی، ۱388، ج۱، ص۵38/ صفایــی، ۱383، ص306(. ایقــاع ازجهــت اثــر 
ــه و  ــه یک طرف ــه تقســیم می شــود. تقســیم ایقــاع ب ــه و دوطرف ــه یک طرف حقوقــی ب
ــه انشــاء و اراده  ــه مرحل ــوط ب ــه مرب ــی آن اســت ن ــر حقوق ــه اث ــوط ب ــه، مرب دو طرف
ــر آن ممکــن  ــا اث ــه اســت ام ــاع یک طرف ــاد ایق ــده آن. به عبارت دیگــر انعق ایجادکنن
اســت بــه یــک طــرف یعنــی فقــط به خــود مُوقِــع )ایقــاع کننده( برســد ماننــد حیازت 
مباحــات یــا اینکــه عــلاوه بــر موقــع، نســبت بــه طــرف ایقــاع نیــز مؤثــر باشــد ماننــد 
طــلاق، ابــراء، فســخ، اســقاط و... )کاتوزیــان، ۱3۹۹، ص68(؛ بنابرایــن اســقاط 
نیــز هماننــد فســخ، ازجهــت انعقــاد، تنهــا بــا اراده یــک طــرف محقــق می شــود و در 
زمــره ایقاعاتــی اســت کــه اثــر آن بــه دو طــرف می رســد. اســقاط هماننــد اعــراض 

جنبــه ســلبی دارد نــه جنبــه ایجابــی.

3ـ1.‏روش‏های‏اسقاط‏خیار

اســقاط خیــار گاهــی بــا لفــظ اســت؛ ماننــد اینکــه مغبــون بگویــد خیــار فســخ 
خــود را ســاقط نمــودم یــا بگویــد هــر چــه هســت بیــع را قبــول دارم و گاهــی بــا فعــل 
اســت ماننــد آنکــه مشــترى بــا علــم بــه غبــن در خانــه خریــدارى خــود تصــرف نماید 
ــن تصــرف صاحــب  ــد )امامــی، ۱388، ج۱، ص۵38(؛ بنابرای ــر کن و آن را تعمی
خیــار در آنچــه خریــداری نمــوده، رضایــت بــه عقــد بــوده و به معنــای اســقاط فعلــی 

خیــار یــا لازم نمــودن عقــد اســت )بهبهانــی، ۱4۱7، ص232(.
ــا ضمــن عقــدی  ــار ممکــن اســت ضمــن همــان عقــد ی ــن اســقاط خی همچنی
دیگــر واقــع شــود یــا اینکــه به صــورت مســتقل و در قالــب مــادّه ۱0 قانــون مدنــی 
باشــد. اســقاط خیــار گاهــی صریــح و گاهــی ضمنــی اســت؛ یعنــی صاحــب خیــار 
بعــد از عقــد دســت بــه اقداماتــی بزنــد کــه حاکــی از رضایــت او بــه عقــد و اســقاط 
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خیــار باشــد؛ ماننــد اینکــه مغبــون بعــد از علــم بــه غبــن آن را تلــف کنــد یــا آن را بــه 
دیگــری هبــه نمایــد )کاتوزیــان، ۱387، ص408(.

تصرفــی کاشــف از اســقاط خیــار اســت کــه دو شــرط را دارا باشــد: ۱. توســط 
مالــک انجــام شــود؛ 2. فاعــل در حیــن تصــرف عالــم بــه حــق فســخ خــود باشــد 

)امامــی، ۱388، ج۱، ص۵3۹(.
اسقاط خیار ممکن است به سه روش انجام شود:

ــار  ــه از شــرط ســقوط خی ــار: منظــور مشــهور فقهــای امامی ۱. شــرط عــدم خی
همیــن معناســت و مقصــود شــیخ انصــاری)ره( از ایــن قســم، اســقاط خیــار 
به صــورت شــرط نتیجــه اســت؛ یعنــی خیــار بــا همیــن شــرط ســقوط، ســاقط شــده 
ــد:  ــه مشــتری بگوی ــع ب ــد اینکــه بای ــه ســبب دیگــری نداشــته باشــد؛ مانن ــاز ب و نی

ــس نباشــد. ــار مجل ــا خی ــن م ــه شــرطی کــه بی می فروشــم ب
ــن عقــد،  ــا یکــی از طرفی ــا کــه دو طــرف ی ــن معن ــه ای 2. شــرط عــدم فســخ: ب
ــزم  ــی، ملت ــل منف ــرط فع ــورت ش ــی به ص ــد؛ یعن ــود باش ــق خ ــرک ح ــه ت ــزم ب ملت
شــود کــه حــق خیــار خــود را اعمــال ننمایــد؛ ماننــد اینکــه بایــع بــه مشــتری بگویــد: 

ــی. ــد فســخ نکن ــس عق ــه شــرطی کــه در مجل می فروشــم ب
3. شــرط اســقاط خیــار: یعنــی طرفیــن عقــد در ضمــن عقــد شــرط کننــد کــه بعد 
از عقــد خیــار خــود را به صــورت شــرط فعــل اســقاط نماینــد )انصــاری، ۱382، 

ج2، ص324(.
شــایان ذکــر اســت کــه در ایقاعــات نیــز قصــد انشــاء لازم اســت و ایقــاع بــدون 
اراده باطنــی و انشــایی واقــع نمی شــود؛ همچنیــن صــرف وجــود قصــد و نیــت بــرای 
اســقاط بــه تنهایــی کافــی نیســت و اســقاط خیــار بایــد ابــراز شــود هرچنــد اعــلام 
ایقــاع بــه طــرف مقابــل شــرط صحــت آن نمی باشــد )کاتوزیــان، ۱3۹۹، ص۵4(.

ــار اســت،  ــی خی ــن اســقاط ضمن ــه مبیّ ــی ک ــون مدن ــادّه 4۵0 قان ــه م باتوجــه ب
تصرفاتــی کــه نوعــاً کاشــف از رضــای معاملــه باشــد امضــای فعلــی اســت؛ مثــل 
آنکــه مشــتری بــا علــم بــه خیــار مبیــع را بفروشــد یــا رهــن  بگــذارد؛ همچنــن اگــر 



تأملی‏بر‏شرط‏اسقاط‏کافه‏خیارات‏در‏حقوق‏ایران 
کم

و ی
ت 

س
ل بی

سا
14

03
ن 

ستا
زم

ه/ 
وس

اد
شت

ه ه
ار

شم
 

49

مبیــع را هبــه کنــد یــا آن را بــا مــال دیگــری معاوضــه نمایــد، اســقاط ضمنــی خیــار 
اســت.

ــاً  ــار نیســت بلکــه صرف ــر اســقاط قطعــی خی مــادّه 4۵0 قانــون مدنــی، دلیــل ب
ــه  ــع توســط مشــتری ب ــرا ممکــن اســت انتقــال مبی ــار اســت؛ زی امــاره اســقاط خی
ــار ســاقط نمی شــود  ــار باشــد کــه دراین صــورت خی ــا انتقــال خی دیگــری همــراه ب
بلکــه منتقل الیــه حــق خیــار خواهــد داشــت )همــو، ۱387، ص336(؛ برای مثــال 
خریــدار ملکــی کــه بــه مــدت شــش مــاه خیــار شــرط دارد بعــد از دو مــاه ملــک را 
بــه دیگــری می فروشــد و خیــار فســخ را نیــز بــه خریــدار منتقــل می کنــد. در چنیــن 

حالتــی، انتقــال ملــک به معنــای اســقاط ضمنــی خیــار نیســت.

2.‏دیدگاه‏مخالفان‏اسقاط‏کافه‏خیارات

ــد  ــز نمی دانن ــی جای ــه صــورت کل ــارات را ب برخــی از نویســندگان، اســقاط خی
و بــرای اثبــات مدعــای خــود ادلــه ای را ذکــر نموده انــد کــه بــه شــرح ذیــل اســت:

1ـ2.‏اسقاط‏ما‏لم‏یجب

برخــی از فقهــای اهــل ســنّت، اســقاط خیــار را »اســقاط مــا لــم یجــب« یعنــی 
»اســقاط چیــزی قبــل از ایجــاد« دانســته و آن را باطــل می داننــد؛ زیــرا خیــارات بعــد 
از عقــد بــه وجــود می آینــد و در زمــان عقــد خیــاری وجــود نــدارد تــا ســاقط شــود؛ 
مرحــوم شــیخ انصــاری ایــن دیــدگاه را بــه شــافعیه نســبت داده اســت )انصــاری، 
ــارات  ــر خی ــت: اکث ــد گف ــکال بای ــن اش ــه ای ــخ ب ۱382، ج2، ص22۹(. در پاس
قانونــی همزمــان بــا عقــد ایجــاد می شــوند؛ بنابرایــن اســقاط خیــار در ضمــن عقــد، 
ــد از  ــه بع ــی ک ــم یجــب« محســوب نمی شــود. درخصــوص خیارات ــا ل »اســقاط م
عقــد ایجــاد می شــوند نیــز اســقاط خیــار به معنــای اســقاط زمینــه ایجــاد آن اســت.

شــیخ انصــاری)ره( می نویســند: شــرط اســقاط خیــار به معنــای دفــع خیــار 
نیســت بلکــه به معنــای منــع ایجــاد خیــار یــا رفــع مقتضــی اســت. بــه ایــن معنــا کــه 
ــده شــرط  ــن فای ــار ایجــاد نمی شــود؛ بنابرای ــار اساســاً مقتضــی خی ــا اســقاط خی ب
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اســقاط خیــار، ابطــال مقتضــی خیــار اســت نــه رفــع مانــع )همــان(.
ــای عــدم  ــار را به معن ــه اســقاط خی ــه تبعیــت از فقهــای امامی ــز ب ــان نی حقوقدان
ایجــاد مقتضــی می داننــد؛ بنابرایــن شــرط اســقاط کافــه خیــارات، هــم شــامل 
خیاراتــی اســت کــه همزمــان بــا عقــد بــه وجــود می آینــد؛ ماننــد خیــار مجلــس، خیار 
ــار تخلــف از شــرط صفــت و هــم شــامل خیاراتــی  تخلــف از شــرط نتیجــه و خی
می گــردد کــه بعــد از عقــد ایجــاد می شــوند؛ ماننــد خیــار تأخیــر ثمــن و خیــار تعــذر 

تســلیم و خیــار تخلــف از شــرط فعــل )کاتوزیــان، ۱387، ص370(.
مضــاف بــر ایــن، عقــود و ایقاعــات از امــور اعتبــاری هســتند و به لحــاظ عقلــی 
صــرف اعتبــار بــرای صحــت امــور اعتبــاری کافــی اســت؛ به همین دلیــل، فقهــا بــر 
ــال  ــد احتم ــد هرچن ــاع کرده ان ــع اجم ــان مبی ــع و اســقاط ضم ــان مبی صحــت ضم
مســروقه بودن یــا مســتحق للغیر بــودن مبیــع وجــود داشــته باشــد )ســبحانی، ۱4۱4، 
ــقاط  ــرده و آن را اس ــار ک ــری را اعتب ــلاء ام ــه عق ــن ک ــخن همی ص7۱(. به دیگرس
نماینــد، کافــی اســت، هرچنــد در زمــان عقــد موجــود نباشــد. دراین صــورت، 
ــرط  ــع و ش ــات مان ــه اثب ــود ن ــد ب ــی خواه ــال مقتض ــای ابط ــار به معن ــقاط خی اس
ــود  ــه وج ــی ب ــاً حق ــرد و اساس ــن می ب ــار را از بی ــاد خی ــه ایج ــار، زمین ــقاط خی اس
نمی آیــد تــا ســاقط گــردد. افزون برایــن مــادّه 448 قانــون مدنــی، به صــورت مطلــق 
ــوان در ضمــن  ــارات را می ت ــا بعضــی از خی مقــرر نمــوده اســت: »ســقوط تمــام ی
عقــد شــرط نمــود«. قانونگــذار ایــران بــا اینکــه در مقــام بیــان بــوده، اســقاط تمــام 
خیــارات را جایــز دانســته اســت، بــدون اینکــه بیــن خیــارات موجــود و خیاراتــی کــه 

در آینــده بــه وجــود می آینــد تفاوتــی قائــل شــده باشــد.

2ـ2.‏بطان‏دور

شــرط ســقوط خیــار جنبــه فرعــی داشــته و تابع عقد اصلــی اســت. به همین دلیل، 
شــرطی لازم الوفاســت کــه عقــد آن لازم باشــد؛ از ایــن جهــت، لــزوم شــرط متوقــف 
بــر لــزوم عقــد اســت. از طــرف دیگــر، اثــر شــرط اســقاط خیــار آن اســت کــه عقــد 
جایــز و قابــل فســخ بــه عقــد لازم و غیرقابــل فســخ تبدیــل شــود و از ایــن جهــت 
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لــزوم عقــد متوقــف بــر لــزوم شــرط می شــود و ایــن مســتلزم دور فلســفی بــوده و 
باطــل اســت.

شــیخ انصــاری)ره( در پاســخ می نویســند: در عقــد لازم، شــرط ســقوط خیــار 
ــد  ــوده و دور لازم آی ــر آن ب ــف ب ــد متوق ــزوم عق ــا ل ــت ت ــدا نیس ــد ج ــزوم عق از ل
)انصــاری، ۱382، ج2، ص22۹(. به عبارت دیگــر عقــد بیــع ذاتــاً عقــدی لازم 
اســت و وجــود خیــار در بیــع دلیــل بــر جــواز آن نیســت تــا اســقاط خیــار موجــب 

تبدیــل عقــد جایــز بــه عقــد لازم شــود.

3ـ2.‏خاف‏مقتضای‏عقد

شــرط ســقوط خیــار، خــلاف مقتضــای عقــد بــوده و باطــل اســت؛ زیــرا ظاهــر 
ــع و  ــک از بای ــس، هری ــار مجل ــا« »در خی ــم یفترق ــا ل ــار م ــان بالخی ــت »البیع روای
مشــتری تــا زمانــی کــه از هــم جــدا نشــده اند حــق خیــار دارنــد« آن اســت کــه 
حق الخیــار جــزو مقتضــای عقــد اســت. شــیخ انصــاری)ره( در پاســخ می نویســند: 
حق الخیــار مقتضــای ذات عقــد بیــع »مــن حیــث هــی هــی« نیســت تــا قابل اســقاط 
نباشــد بلکــه مقتضــای اطــلاق آن بــوده )لــو خُلــی و طبعــه( و قابــل اســقاط اســت؛ 
زیــرا عقــد بیــع علــت تامــه حق الخیــار نیســت بلکــه مقتضــی آن اســت )همــان(.

برخــی دیگــر از فقهــای امامیــه بــر ایــن باورنــد کــه بهتــر اســت ایــراد مذکــور را 
ــه  ــار مخالــف مقتضــای ســنّت اســت ن چنیــن مطــرح نمــود کــه شــرط اســقاط خی
خــلاف مقتضــای عقــد؛ زیــرا مقصــود از مقتضــای عقد، مقتضــای ذات عقد اســت 
کــه درنظــر عــرف جــدا از عقــد نیســت و تفکیــک آن از عقــد به منزلــه تفکیــک لازم 
از ملــزوم اســت؛ ماننــد آنکــه زنــی ازدواج کنــد بــه شــرطی کــه بــا او نزدیکــی نشــود یــا 
ماننــد اینکــه بیــع بــدون ثمــن و اجــاره بــدون اجــاره بهــا بمانــد، درحالی کــه خیــار از 
احــکام شــرعی محســوب می شــود و از لــوازم عقــد نیســت؛ به همین دلیــل هــم جــزء 
لاینفــک عقــد بیــع نمی باشــد. در پاســخ بــه ایــن ایــراد می نویســند: هــدف از اشــتراط 
ســقوط خیــار، نفــی حکــم شــرعی نیســت تــا مخالــف ســنّت باشــد بلکــه مقصــود 
آن اســت کــه بایــع یــا مشــتری حــق خیــار نداشــته باشــد؛ به عبارت دیگــر مقصــود از 
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اســقاط خیــار ایــن نیســت کــه بیــع، خیــاری نباشــد تــا مخالــف ســنّت تلقــی شــود 
بلکــه منظــور آن اســت کــه بایــع یــا مشــتری حــق اعمــال خیــار نداشــته باشــند و چنیــن 

شــرطی بــا رضایــت طرفیــن مجــاز اســت )ســبحانی، ۱4۱4، ص7۱(.

3.‏دیدگاه‏موافقان‏اسقاط‏کافه‏خیارات

در مقابــل دیــدگاه نخســت، بیشــتر فقهــا و حقوق دانــان معتقدنــد اســقاط کافــه 
خیــارات شــرعاً و قانونــاً مجــاز اســت. ایــن گــروه از اندیشــمندان، دلایلــی را مطــرح 
نموده انــد کــه مبنــای اصلــی آن هــا، قاعــده اســقاط حــق اســت؛ بــا ایــن وجــود، بــر 
ایــن باورنــد کــه قاعــده مذکــور بــه صــورت مطلــق نبــوده و دارای اســتثنائاتی اســت.

1ـ3.‏قاعده‏اسقاط‏حق

حــق در یــک تقســیم بندی بــر چنــد قســم اســت؛ ۱.  حقــی کــه قابــل اســقاط و 
قابــل انتقــال نیســت ماننــد حــق پــدر بــر فرزنــد؛ 2. حقــی کــه قابــل اســقاط اســت 
ولــی قابــل انتقــال نیســت ماننــد حــق قــذف؛ 3. حقــی کــه قابــل اســقاط اســت ولــی 
قابــل انتقــال ارادی نیســت درعین حــال کــه قابــل انتقــال قهــری اســت ماننــد حــق 
شــفعه؛ 4. حقــی کــه هــم قابــل اســقاط و هــم قابــل انتقــال ارادی و قهــری اســت 

ــاد، ۱406، ج۱، ص26۹(. ــق دام ــار )محق ــد حق الخی مانن
به اعتقــاد برخــی از فقهــای امامیــه خیــار بــر دو نــوع اســت: ۱. خیــار حکمــی کــه 
قابــل اســقاط نیســت؛ 2. خیــار حقــی کــه قابــل اســقاط اســت و منظــور از خیــار در 

محــل نــزاع، ایــن خیــار می باشــد )طباطبایــی، ۱400، ج4، ص80(.
تفــاوت حــق و حکــم آن اســت کــه حــق در اختیــار شــخص اســت و می تــوان 
آن را اســقاط نمــود و قابــل انتقــال اختیــاری و قهــری بــه فــوت اســت، درحالی کــه 
ــال اجــازه و رد در  ــل اســقاط نیســت؛ برای مث ــوده و قاب ــار شــارع ب ــم در اختی حک
عقــد فضولــی و تســلط انســان بــر فســخ عقــود جایــز حکــم اســت همان گونــه کــه 
رجــوع از وصیــت و طــلاق حکــم اســت؛ بنابرایــن نــه بــه ارث می رســد و نــه قابلیــت 

ــال ارادی را دارد )انصــاری، ۱382، ج2، ص2۱2(. انتق
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ــار، حــق  ــه خی ــار آن اســت ک ــل اســقاط بودن خی ــل قاب ــن دلای ــی از مهم تری یک
مالــی محســوب می شــود و به تصریــح شــیخ انصــاری)ره( »ان الخیــار مــن الحقــوق 
ــن به موجــب  ــل للاســقاط«؛ بنابرای ــی قاب ــار حــق مال ــن الاحــکام« و »ان الخی لا م
قاعــده »لــکل ذی حــق اســقاط حقــه«. هــر صاحــب حقــی می توانــد حــق خــود را 
ــود )انصــاری، ۱382،  ــل اســقاط نب ــود قاب ــد، درحالی کــه اگــر حکــم ب ســاقط کن

ج2، ص232/ موســوی خویــی، ۱4۱7، ج6، ص۱3۹(.
ــار  ــه خی ــاره دارد ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــب ب ــاب مکاس ــاری)ره( در کت ــیخ انص ش
حــق مالــی اســت و حکــم محســوب نمی شــود؛ به همین دلیــل قابــل اســقاط اســت 

)انصــاری، ۱382، ج2، ص2۱2(.
حقوقدانــان نیــز معتقدنــد کــه خیــار حــق اســت نــه حکــم؛ به همین دلیــل 
ــان، ۱387، ص۵4/  ــل اســقاط اســت )امامــی، ۱388، ج۱، ص۵40/ کاتوزی قاب

ص30۵(.  ،۱383 صفایــی، 
در بعضــى از قولنامه هــا در بنگاه هــا نوشــته شــده اســت: »معامله انجام شــده قطعى 
اســت و کلیــه خیــارات حتــى خیــار غبــن از طرفیــن ســاقط گردیــد«. آیــا این شــرط جایز 
ــد کــه از آن اســتفاده نمــود؟  ــارى باقــى نمى مان ــوع خی اســت؟ دراین صــورت هیــچ ن
در پاســخ گفتــه شــده اســت کــه بلــه چنیــن شــرط هایی جایــز اســت و خیــار را ســاقط 

می کنــد مگــر مــوردى کــه از آن منصــرف باشــد )بهجــت، ۱428، ج3، ص270(.
اســقاط تمــام یــا بعضــی از خیــارات بعــد از عقــد جایــز اســت، خــواه کســى کــه آن را 
ســاقط می کنــد یــا طــرف او عالــم بــه وجــود خیــار یا جاهــل بــه آن باشــد؛ زیرا در اســقاط 

حــق، علــم بــه وجــود حــق و مقــدار آن شــرط نیســت )امامــی، ۱388، ج۱، ص۵3۹(.

2ـ3.‏اصل‏لزوم

بــا اســتناد بــه مــادّه 2۱۹ قانــون مدنــی، »عقــودی کــه بــر طبــق قانــون واقــع شــده 
باشــد بیــن متعاملیــن و قائــم مقــام آنهــا لازم الاتبــاع اســت مگــر اینکــه بــه رضــای 
طرفیــن اقالــه یــا به علــت  قانونــی فســخ شــود«. مطابــق ایــن مــادّه، اصــل بــر لــزوم 

قراردادهاســت.
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ــت  ــده اس ــرح نش ــی مط ــورت کل ــارات به ص ــه خی ــقاط کاف ــه، اس ــه امامی در فق
ــه اســت.  ــرار گرفت ــن مســئله مــورد بررســی ق ــارات ای بلکــه تنهــا در بعضــی از خی
ــب  ــن، عی ــر ثمــن، غب ــوان، تأخی ــار مجلــس، حی ــاره خی صاحــب جواهــر)ره( درب
و رؤیــت تصریــح نموده انــد کــه ایــن خیــارات بــا شــرط اســقاط در ضمــن عقــد، 

ســاقط می شــود )نجفــی، ۱374، ج23، صــص۱۱، 2۹، 43، ۵7 و ۹6(.
ــی  ــد؛ تفاوت ــزوم اســتناد نموده ان ــه اصــل ل ــار ب ــرای صحــت اســقاط خی ــا ب فقه
نمی کنــد کــه اصــل به معنــای راجــح و اغلبیــت در وجــود باشــد یــا به معنــای قاعــده ای 
مســتفاد از آیــات و روایــات کــه در زمــان شــک بــه آن عمــل می شــود؛ همچنین ممکن 
اســت به معنــای اســتصحاب لــزوم عقــد باشــد که در هنــگام تردیــد در بقــای اثر عقد 
می تــوان بــه آن اســتناد نمــود. صاحــب جواهــر)ره( می نویســد: اختلافــی نیســت کــه 
شــرط ســقوط خیــار مجلــس صحیــح اســت اعــم از اینکــه ســقوط خیــار بــرای یــک 
ــه ادعــای  ــاب غنی ــه شــرط شــده باشــد، بلکــه در کت ــا هــر دو طــرف معامل طــرف ی
اجمــاع بــر ایــن مطلــب شــده اســت؛ به دلیــل اصالــت اللــزوم و عمــوم أوفــوا بالعقــود 

و روایــت المؤمنــون عنــد شــروطهم )نجفــی، ۱374، ج23، ص۱۱(.
ــا شــرط ســقوط آن در ضمــن  ــار مجلــس ب شــهید ثانــی)ره( معتقــد اســت خی
ــیخ  ــی، ۱4۱0، ج3، ص448(. ش ــود )عامل ــاقط می ش ــد س ــد از عق ــا بع ــد ی عق
ــار  ــاب مکاســب آورده اســت: ظاهــراً اختلافــی در ســقوط خی ــز در کت انصــاری نی
ــاری، ۱382،  ــت )انص ــد نیس ــن عق ــقوط آن در ضم ــرط س ــق ش ــس از طری مجل
ج2، ص32۱(. علامــه حلــی)ره( و شــیخ انصــاری)ره( می نویســند: خیــار حیــوان 
بــا شــرط ســقوط آن در ضمــن عقــد یــا بعــد از آن ســاقط می شــود )حلّــی، ۱4۱4، 

ج۱۱، ص336/ انصــاری، ۱382، ج2، ص34۱(.
شــهید ثانــی آورده اســت: اســقاط خیــار حیــوان ممکــن اســت ضمنــی باشــد؛ 
یعنــی تصــرف ذوالخیــار در مبیــع ســبب ســقوط خیــار حیــوان اســت؛ خــواه ایــن 
تصــرف، لازم باشــد مثــل اینکــه مشــتری مبیــع )حیــوان( را بفروشــد یــا لازم نباشــد 
ماننــد هبه کــردن مبیــع از ســوی مشــتری بــه شــخص ثالــث قبــل از اینکــه بــه قبــض 
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ــن  ــر آن، مســقط ای ــد سوار شــدن ب ــوان مانن ــاع از حی ــق انتف ــه مطل داده شــود، بلک
ــی، ۱4۱0، ج3، ص4۵۱(. ــار اســت )عامل خی

ــا شــرط ســقوط  ــس ب ــار مجل صاحــب جواهــر می نویســند: همان طــور کــه خی
 در عقــد یــا بعــد از عقــد ســاقط می شــود خیــار حیــوان نیــز ســاقط می شــود

)نجفی، ۱374، ج23، ص2۹(.
شــیخ انصــاری درمــورد خیــار تأخیــر ثمــن بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن خیــار بــا 
شــرط در ضمــن عقــد یا بعد از آن ســاقط می شــود )انصــاری، ۱382، ج2، ص4۱۵(.
شــهید ثانــی در شــرح لمعــه بــه امــکان اســقاط خیــار عیــب تصریــح می کننــد. 
ایشــان می نویســند: اســقاط حــق خیــار صحیــح اســت خــواه ارش را ســاقط کننــد 
یــا ارش ســاقط نشــود بلکــه فقــط خیــار ســاقط شــود. درصورتی کــه بایــع و مشــتری 
قبــل از عقــد علــم بــه عیــب داشــته باشــند حــق فســخ )ردّ( و ارش ندارنــد. همچنین 
اگــر بعــد از عقــد رضایــت بــه عقــد دهنــد نیــز خیــار عیــب اعــم از فســخ یــا ارش 

ــی، ۱4۱0، ج3، ص4۹8(. ســاقط می شــود )عامل
آیت اللــه صافــی گلپایگانــی درخصــوص ســؤالی کــه درمــورد اســقاط کافــه 
خیــارات در عقــد صلــح مطــرح شــده اســت پاســخ داده انــد کــه عقــد صلــح صحیح 
اســت )صافــی، ۱40۹، ج3، ص۱27(. صاحــب جواهــر)ره( معتقدنــد: خیــارات 
مذکــور موضوعیــت و خصوصیتــی ندارنــد و اســقاط تمــام خیــارات را می تــوان در 
ضمــن عقــد شــرط نمــود؛ زیــرا »الخیــار واحــد بالــذات مختلــف بالاعتبــار« ماهیت 
خیــارات ذاتــاً یکســان بــوده و از حقــوق محســوب می شــوند و تفــاوت  آنهــا فقــط 
اعتبــاری اســت و صرفــاً ســبب هــر خیــار مختلــف اســت؛ بنابرایــن هــرگاه طرفیــن 
عقــد بعــد از اســقاط خیــارات مذکــور در لــزوم عقــد شــک نماینــد، بــا اســتناد بــه 
ــی، ۱374، ج23، ص28(.  ــا دانســت )نجف ــد را لازم الوف ــد عق ــزوم، بای اصــل ل
ــد  ــاع می دانن ــد را لازم الاتب ــن عق ــار در ضم ــقاط خی ــز اس ــاری)ره( نی ــیخ انص ش

)انصــاری، ۱382، ج2، ص32۱(.
بــه نظــر می رســد اســتناد بــه اصــل لــزوم، بــرای اســقاط خیــارات قانونــی صحیح 
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ــا جــواز  ــزوم ی ــه کار مــی رود کــه در اصــل ل ــن اصــل در مــواردی ب ــرا ای نباشــد؛ زی
عقــدی تردیــد باشــد و دلیلــی بــر ترجیــح هیچ کــدام نباشــد. افزون برایــن اصــول و 
قواعــد شــرعی صرفــاً آثــار شــرعی را ثابــت می کننــد، درحالی کــه ســقوط خیــار اثــر 

مســتقیم یــا غیرمســتقیم اصــل لــزوم نیســت.

3ـ3.‏ادعای‏اجماع

ــی،  ــارات به طــور کل ــکان اســقاط خی ــورد ام ــه« درم ــاب »غُنی ــن زهــره در کت اب
ادعــای اجمــاع کــرده اســت )موســوی خویــی، ۱4۱7، ج6، ص۱3۹/ نجفــی، 
ــر اســت )انصــاری،  ــار مجلــس قوی ت ــده در خی ۱374، ج23، ص۱۱(. ایــن عقی

ص32۱(. ج2،   ،۱382
ــد  ــرا معتقدن ــد؛ زی ــد نموده ان ــن اجماعــی تردی ــا در صحــت چنی برخــی از فقه
ــل )در مقابــل اجمــاع منقــول(، حاصــل  در مســئله فــوق، اجمــاع به صــورت مُحَصَّ
ــه انجــام  ــل و توســط فقی ــاع به صــورت مُحَصَّ ــه اجم ــرض ک ــر ف نشــده اســت و ب
شــده باشــد، اجمــاع مذکــور مَدرَکــی می باشــد و به لحــاظ فقهــی و اصولــی حجیّــت 
نــدارد؛ یعنــی اجماعــی اســت کــه باوجــود دلیــل قابــل اعتماد در مســئله به آن اســتناد 
ــار  ــر فــرض کــه اجمــاع مذکــور، اجمــاع منقــول باشــد دارای اعتب شــده اســت و ب
نمی باشــد؛ زیــرا توســط خــود فقیــه حاصــل نشــده بلکــه فقیهــی دیگــر بــا واســطه 
یــا بــدون واســطه بــرای وی نقــل کــرده اســت )طباطبایــی، ۱400، ج4، ص80(.

4ـ3.‏آیه‏وفای‏به‏عقد

عمــوم آیــه »... أوفــوا بالعقــود« )مائــده: ۱( دلالــت دارد کــه شــرط اســقاط تمــام 
خیــارات در ضمــن عقــد جایــز اســت؛ زیــرا شــرط عــدم خیــار نیــز جزئــی از عقــد 
اســت و بایــد بــه آن وفــا شــود )انصــاری، ۱382، ج2، ص32۱(. وفــای بــه عقــد 
ــای  ــد باشــند. وفــا به معن ــه تمــام شــرایط و مندرجــات عقــد پای بن یعنــی طرفیــن ب
اتمــام و اکمــال اســت. وفــای بــه عقــد یعنــی قیــام بــه تمــام مقتضیــات و آثــار عقــد؛ 
یعنــی عمل کــردن کامــل بــه عقــد و تمــام آثــار و مندرجــات آن. باتوجــه بــه اینکــه 
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»عقــود« جمــع عقــد اســت و جمــع )عقــود( مُحلــی بــه »ال« افــاده عمــوم می کنــد، 
درنتیجــه، تمــام عقــود را شــامل می شــود. قیــد »عقــود« شــامل »شــرط« نیــز 
می شــود؛ زیــرا شــرط نیــز جزئــی از عقــد اســت؛ بنابرایــن در مــواردی کــه طرفیــن 
بــر شــرطی توافــق می کننــد برای مثــال شــرط اســقاط خیــار می کننــد، چنیــن شــرطی 

بر اســاس آیــه مذکــور لازم الوفــا خواهــد بــود.

5ـ3.‏روایت‏وفای‏به‏شرط

هرچنــد روایــت »المؤمنون عند شــروطهم« )عاملــی، ۱4۱6، ج2۱، ص276(، 
ــی  ــت؛ یعن ــاء اس ــام انش ــی در مق ــت ول ــده اس ــان ش ــری بی ــه خب ــورت جمل به ص
مؤمنــان بایــد بــه شــروط خــود پای بنــد باشــند. ادلــه شــروط بــر ادلــه احــکام اصلــی 
حکومــت داشــته و مقــدم بــر آنهــا اســت؛ بنابرایــن بــا شــرط اســقاط خیــار در ضمــن 
عقــد، خیــارات ســاقط می شــوند )نجفــی، ۱374، ج23، ص۱۱(. تنهــا اشــکالی 
کــه ممکــن اســت درخصــوص ایــن روایــت وجــود داشــته باشــد آن اســت کــه گفتــه 
شــود ایــن روایــت شــامل شــرط ابتدایــی نمی شــود )موســوی خویــی، ۱4۱7، ج6، 
ــی محســوب  ــد از شــروط ابتدای ــد از عق ــار بع ــه اســقاط خی ص۱4۱(، درحالی ک

می شــود.
ــه شــروط، شــامل  ــد: ادل در پاســخ بایــد گفــت کــه مرحــوم ســیدیزدی معتقدن
شــرط ابتدایــی نیــز می شــود )طباطبایــی، ۱400، ج4، ص66(؛ بنابرایــن از روایــت 
وفــای بــه شــرط اســتفاده می شــود کــه خیــار بــا شــرط ســقوط، ســاقط می شــود و 

چنیــن شــرطی لازم الوفاســت.

6ـ3.‏قاعده‏اقدام

اســقاط کافــه خیــارات مبتنــی بــه قاعــده اقــدام اســت. مقصــود از قاعــده اقــدام 
آن اســت کــه هــرگاه انســان بــا علــم و آگاهــی بــه ضــرر خــود اقــدام کنــد هیــچ کــس 
بــه ســود او مســئولیتی نــدارد؛ برای مثــال اگــر شــخصی جنســی را کــه مى دانــد صــد 
میلیــون تومــان ارزش نــدارد ولــی بــه دلایلــی آن را بــه ایــن قیمــت خریــدارى  کنــد، 
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علیــه خــود اقــدام نمــوده اســت. در ایــن حالــت، نه تنهــا رضایــت معاملــی بــه انجــام 
عقــد وجــود دارد بلکــه رضایــت نفســی و واقعــی نیــز موجــود اســت. کســی کــه بــر 
علیــه خــود خیــاری را ســاقط می کنــد بــر فــرض اینکــه از روی علــم باشــد بــه خوبــی 
ــودن  ــخ نم ــل فس ــر غیرقاب ــا به عبارت دیگ ــد ی ــودن عق ــه لازم نم ــد ک درک می کن
ــخصی از  ــن ش ــا چنی ــار دارد. چه بس ــال خی ــش از اعم ــده ای بی ــرای او فای ــد، ب عق
دیــد مــا علیــه خــود اقــدام کــرده ولــی در واقــع بــه نفــع خویــش عمــل نمــوده باشــد. 
مطابــق ایــن قاعــده، هــر کــس آگاهانــه بــه ضــرر خــود اقــدام کنــد مکلــف بــه نتایــج 
ــدارد،  ــود ن ــکالی در آن وج ــی اش ــی و حقوق ــر فقه ــت و ازنظ ــای آن اس و پیامده
ــن  ــه غــرر و ســفه نشــود؛ بنابرای ــا حــدی باشــد کــه منجــر ب ــه ت ــر اینک مشــروط ب
اســقاط تمــام خیــارات هــم ازجهــت فقهــی و هــم ازجهــت حقوقــی جایــز اســت 

مگــر در فرضــی کــه منجــر بــه غــرر شــود.
ــلیط  ــده تس ــد قاع ــدام همانن ــده اق ــمول قاع ــره ش ــه دای ــت ک ــر اس ــه ذک لازم ب
محــدود بــه مــوردی اســت کــه بــا قاعــده لاضــرر تعــارض پیــدا نکنــد؛ زیــرا قاعــده 
ــن خــارج از حــدود متعــارف را  ــار غب ــد خی ــی مانن لاضــرر تحمــل اســقاط خیارات
ــدام و قاعــده لاضــرر، قاعــده  ــارضِ قاعــده اق ــام تع ــل، در مق ــن دلی ــه ای ــدارد. ب ن

ــوده و مقــدم اســت. لاضــرر حاکــم ب

7ـ3.‏اصل‏آزادی‏قراردادی

وفــق مــادّه ۱0 قانــون مدنــی کــه بــه »اصــل آزادی قــراردادی« معــروف اســت: 
»قراردادهــای خصوصــی نســبت بــه کســانی کــه آن را منعقــد نموده انــد درصورتی کــه 
ــی،  ــل اول ــاس اص ــن بر اس ــت«؛ بنابرای ــذ اس ــد ناف ــون نباش ــح قان ــف صری مخال
اســقاط خیــارات جایــز اســت مگــر در مــوارد خــاص و اســتثنایی کــه قوانیــن امــری 

مخالــف آن باشــد.

4.‏استثنائات‏وارد‏بر‏اسقاط‏خیارات

اســتناد بــه اطــلاق مــادّه 448 قانــون مدنــی، درخصــوص اســقاط تمــام خیــارات 
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صحیــح نیســت؛ حتــی برخــی از حقوقدانــان چنیــن اطلاقــی را از اشــتباهات بــزرگ 
قانــون مدنــی تلقــی کــرده و معتقدنــد شــرط اســقاط کافــه خیــارات برخــلاف 
مقتضــای ذات عقــود مغابنــه ای بــوده، هــم فاســد و هــم مفســد عقــد اســت؛ زیــرا از 
مصادیــق بــارز غــرر اســت )جعفــری لنگــرودی، ۱3۹0، ج۱، ص372(. به اعتقــاد 
بیشــتر فقهــا و حقوقدانــان درج چنیــن شــرطی مفســد عقــد نیســت بلکــه در مواردی 
صرفــاً ســبب بطــلان شــرط اســت و ایــن بطــلان بــه خــود عقــد ســرایت نمی کنــد. 
باتوجــه بــه مراتــب فــوق، اســتثنائات وارد بــر اســقاط کافــه خیــارات به شــرح ذیــل 

اســت:

1ـ4.‏خیار‏تدلیس

از دیــدگاه برخــی از حقوقدانــان، اســقاط خیــار تدلیــس غیرعقلایــی اســت 
)جعفــری لنگــرودی، ۱37۹، ص2۹2/ صفایــی، ۱383، ج2، ص306(؛ زیــرا 
ــی و  ــاظ قانون ــس به لح ــت. تدلی ــرداری اس ــب و کلاهب ــوز فری ــی مج ــن اقدام چنی
شــرعی ممنــوع و حــرام اســت و در بعضــی از مــوارد مجــازات کیفــری دارد، اســقاط 
ــر  ــی دیگ ــت. برخ ــل اس ــوده و باط ــنه ب ــلاق حس ــی و اخ ــم عموم ــف نظ آن مخال
معتقدنــد: تدلیــس احتمالــی بــا شــرط ضمــن عقد ســاقط نمی شــود و شــرط اســقاط 
خیــار تدلیــس، نظــام معاملاتــی جامعــه را بــر هــم می زنــد )کاتوزیــان، ۱38۵، ج۵، 
ش۹۱2(؛ بنابرایــن فریب خــورده نمی توانــد قبــل از اطــلاع از تدلیــس آن را اســقاط 
کنــد ولــی اســقاط ایــن خیــار بعــد از علــم بــه آن جایــز می باشــد. شــرط اســقاط خیار 
تدلیــس احتمالــی هرچنــد مخالــف نظــم عمومــی و اخلاق حســنه اســت، امــا مبطل 
ــاً شــرطی نامشــروع اســت. شــرط نامشــروع، شــرطی  ــرا صرف عقــد نمی باشــد؛ زی
خــلاف قانــون امــری یــا اخــلاق حســنه یــا نظــم عمومــی را گوینــد کــه مســتند بــه 

مــادّه 232 قانــون مدنــی فقــط باطــل اســت ولــی مبطــل عقــد نمی باشــد.

2ـ4.‏خیار‏تعذر‏تسلیم

به لحــاظ حقوقــی، اســقاط خیــار تعــذر تســلیم باطل اســت )جعفری لنگــرودی، 
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۱37۹، ص2۹3(؛ زیــرا اســقاط چنیــن خیــاری بــا ضمــان معاوضــی نمی ســازد و 
موجــب جمع شــدن عــوض و معــوض در نــزد یکــی از دو طــرف عقــد خواهــد شــد 

)کاتوزیــان، ۱387، ص4۵0(.
توضیــح اینکــه برای مثــال اگــر بایــع و مشــتری توافــق نمــوده باشــند کــه بایــع 
ــد و  ــه مشــتری تســلیم نمای ــا مشــخصات و ویژگی هــای خــاص ب ــل ب ــک اتومبی ی
ثمــن معاملــه نیــز ۱00 میلیــون تومــان تعییــن شــده باشــد و مشــتری ثمــن را بــه بایع 
تحویــل داده باشــد، امــا در متــن عقــد خیــار تعــذر تســلیم ســاقط شــده باشــد یعنــی 
توافــق نمــوده باشــند کــه اگــر بایــع نتوانســت اتومبیــل را تحویــل دهــد، مشــتری 
حــق فســخ نداشــته باشــد، در حقیقــت بایــع هــم مالــک اتومبیــل و هــم مالــک ثمــن 
قــراردادی شــده اســت و ایــن به معنــای جمع شــدن عــوض و معــوض در نــزد بایــع 
ــذر  ــار تع ــقاط خی ــرط اس ــرای ش ــت اج ــاس ضمان ــت؛ براین اس ــل اس ــوده و باط ب
تســلیم، به دلیــل نامشــروع بودن و مخالفــت بــا نظــم عمومــی باطــل اســت امــا عقــد 

ــد. ــل نمی کن را باط

3ـ4.‏خیار‏تفلیس

طبــق مــادّه 380 قانــون مدنــی درصورتی کــه مشــتری مفلّــس شــود و عیــن مبیــع 
نــزد او موجــود باشــد بایــع حــق فســخ معاملــه و اســترداد مبیــع را دارد کــه بــه خیــار 
ــس آن اســت کــه ثمــن  ــار تفلی ــن شــرط در خی ــس شــناخته می شــود. مهم تری تفلی
معاملــه کلــی در ذمــه باشــد ولــی اگــر ثمــن عیــن معیــن باشــد، بایــع خیــار تفلیــس 
نــدارد بلکــه مشــتری را الــزام بــه دادن ثمــن معیــن می کنــد. به لحــاظ حقوقــی، 
اســقاط خیــار تفلیــس باطــل اســت )جعفــری لنگــرودی، ۱37۹، ص2۹3(؛ زیــرا 
اســقاط آن بــا نظــم عمومــی اقتصــادی و اخلاق حســنه نمی ســازد؛ بنابرایــن مخالف 
قواعــد آمــره، نامشــروع و باطــل محســوب می شــود )کاتوزیــان، ۱387، ص4۵0(. 
برخــی دیگــر از حقوقدانــان اســقاط خیــار تفلیــس را مخالــف ضمــان معاوضــی و 
باطــل می داننــد )صفایــی، ۱383، ص304(؛ به عبارت دیگــر معتقدنــد اســقاط 
خیــار تفلیــس، موجــب جمع شــدن عــوض و معــوض در یکــی از دو طــرف عقــد 
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ــع  ــد و بای ــی بمان ــد او باق ــع در ی ــس شــود و مبی ــرا اگــر مشــتری مفلّ می شــود؛ زی
ــار  ــتناد خی ــه اس ــد ب ــع می توان ــد، بای ــرده باش ــت نک ــتری دریاف ــن را از مش ــز ثم نی
تفلیــس، مبیــع موجــود در یــد مشــتری را مســترد کنــد؛ امــا اگــر چنیــن امکانــی بــرای 
او وجــود نداشــته باشــد، جمــع عــوض و معــوض )مبیــع و ثمــن( در یــد مشــتری 
خواهــد بــود، درحالی کــه مقتضــای عقــد معاوضــی آن اســت کــه یــک نفــر نتوانــد 
هــم مالــک مبیــع و هــم مالــک ثمــن شــود. البتــه ممکــن اســت پاســخ داده شــود کــه 
اســقاط خیــار تفلیــس منافاتــی بــا ضمــان معاوضــی نداشــته و باعــث جمع شــدن 
ــن ثمــن وارد  ــرای گرفت ــع ب ــرا بای ــد مشــتری نمی شــود؛ زی عــوض و معــوض در ی
غرمــاء مشــتری شــده و می توانــد طلــب خــود را از ســایر امــوال مشــتری ورشکســته 
اســتیفاء کنــد، ولــی ایــن پاســخ صحیــح نیســت. چــه اینکــه ممکــن اســت مشــتری 
غیــر از مبیــع مــال دیگــری نداشــته باشــد یــا دیــون دیگــری به دلیــل ممتــاز بــودن، 

مقــدم بــر دیــن بایــع )بابــت ثمــن( باشــد و بایــع از ایــن جهــت متضــرر گــردد.

4ـ4.‏خیار‏رؤیت

طبــق مــادّه 4۱0 و 4۱3 قانــون مدنــی، خیــار رؤیــت بــه ایــن معناســت کــه هــرگاه 
ــی را ندیــده بخــرد و بعــد از دیــدن متوجــه شــود کــه دارای اوصــاف  شــخصی مال
مذکــور نیســت حــق فســخ معاملــه را دارد. به اعتقــاد اکثــر فقهــا و حقوقدانــان خیــار 
ــی مصداقــی  ــون مدن ــار تخلــف وصــف اســت و مــادّه 4۱3 قان رؤیــت همــان خی
ــت  ــت موضوعی ــه ذکــر اســت کــه خــود رؤی ــت اســت. لازم ب ــار رؤی ــر از خی دیگ
نــدارد و موجــد خیــار فســخ نیســت بلکــه آنچــه اهمیــت دارد تخلــف وصف اســت. 
مــوارد اســقاط خیــار رؤیــت به شــرح ذیــل اســت: ۱. اســقاط خیــار رؤیــت بعــد از 
اطــلاع از رؤیــت؛ 2. تصــرف عملــی در کالا بعــد از اطــلاع از رؤیــت نیــز به منزلــه 
اســقاط فعلــی یــا ضمنــی خیــار رؤیــت اســت؛ 3. عــدم اعمــال حــق فســخ بعــد از 
ــت می باشــد. ــار رؤی ــای اســقاط خی ــار به معن ــن خی ــودن ای ــل فوری ب ــت به دلی رؤی

شــیخ انصــاری)ره( می نویســند: اســقاط خیــار رؤیــت بعــد از اطــلاع از رؤیــت 
ــلاع از  ــل از اط ــد و قب ــن عق ــرطی در حی ــن ش ــقاط چنی ــی اس ــت ول ــح اس صحی
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رؤیــت، فاســد و مفســد عقــد اســت؛ زیــرا ذکر کــردن وصفــی بــرای مبیــع و اســقاط 
ــر  ــع ذک ــد در مبی ــان عق ــی را در زم ــود وصف ــی نمی ش ــازند؛ یعن ــم نمی س ــا ه آن ب
کــرد و ســپس همــان وصــف را اســقاط کــرد. به دیگرســخن عقلایــی نیســت کــه 
بایــع متعهــد بــه وجــود وصفــی در مبیــع باشــد ولــی درعین حــال، شــرط عــدم تعهــد 
ــی، ۱40۵، ج۱۹،  ــاری، ۱382، ج2، ص3۱6/ بحران ــد )انص ــه آن نمای ــبت ب نس
ص۵۹/ عاملــی، ۱4۱7، ج3، ص276(. در واقــع، چنیــن شــرطی به معنــای فــروش 
مبیــع غایــب، بــدون توصیــف اســت و موجــب جهــل به مبیع یــا غرری شــدن معامله 
می شــود. به عبارت دیگــر توصیــف مبیــع جانشــین مشــاهده اســت و درصورتی کــه 
می شــود غــرری  بیــع  و  مجهــول  مبیــع  شــود،  بی اعتنایــی  وصــف  ایــن   بــه 

)کرکی، ۱4۱4، ج4، ص303(.
اطــلاع  از  قبــل  رؤیــت  خیــار  اســقاط  فقهــا  از  دیگــر  برخــی  مقابــل،  در 
نیســتند  آن  مبطل بــودن  بــه  معتقــد  ولــی  می داننــد  باطــل  فقــط  را  رؤیــت   از 

)حسینی عاملی، ۱4۱۹، ج4، ص2۹2(.
ــار  ــه آنهــا شــامل خی ــو اســقاط کاف ــارات ول ــد: اســقاط خی ــان معتقدن حقوقدان
تخلــف از وصــف و خیــار رؤیــت نمی شــود )کاتوزیــان، ۱387، ص33۱(. وجــه 
غیرعقلایی بــودن ایــن شــرط آن اســت، کــه گویــی طــرف معاملــه می گویــد: »ایــن 
خانــه را می خــرم بــه شــرطی کــه دارای پارکینــگ باشــد ولــی اگــر پارکینــگ نداشــت 
ــوان  ــرا نمی ت ــی نیســت؛ زی ــاری عقلای ــن خی ــن اســقاط چنی هــم می خــرم«؛ بنابرای
وصفــی را در قــرارداد شــرط کــرد ولــی آن را بــدون ضمانــت اجــرا گذاشــت. دیــوان 
ــح  ــه تصری ــن نکت ــه ای ــخ ۱3۱۹/۵/28 ب ــز در رأی شــماره ۱۵۹۱ در تاری ــی نی عال
دارد کــه اســقاط تمــام خیــارات شــامل خیــار تخلــف از شــرط صفــت )وصــف( 
اعــم از کیفیــت یــا کمیــت، نمی شــود. طبــق ایــن رأی: »... توصیــف مبیــع در قبالــه 
بــرای تعییــن مــورد معاملــه اســت و اســقاط خیــارات به طــور مطلــق شــامل تخلــف 
از وصــف نخواهــد بــود« )متیــن، ۱38۱، ص۱76/ صفایــی، ۱383، ص307(.

به همین دلیــل گفتــه می شــود کــه شــرط اســقاط خیــارات منصــرف از خیــار 
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ــه مــادّه  ــا اســتناد ب تخلــف وصــف اســت. انــدراج چنیــن شــرطی در متــن عقــد ب
232 قانــون مدنــی صرفــاً باطــل اســت ولــی مبطــل عقــد نمی باشــد؛ بنابرایــن اگــر 
ــه نیــز کافــه  ــه شــرطی کــه بافــت کاشــان باشــد و در معامل ــه شــود ب فرشــی فروخت
خیــارات اســقاط شــود درحالی کــه بافــت کاشــان نباشــد، مشــتری حــق فســخ 
دارد. همچنیــن اگــر ملکــی بــه شــرط داشــتن ۵00 متــر فروختــه شــود ولــی 4۵0 
متــر درآیــد و کافــه خیــارات اســقاط شــده باشــد، خیــار تخلــف از شــرط صفــت 

)مقــدار( ســاقط نخواهــد شــد.
برخــی از فقهــای معاصــر نیــز دراین بــاره می نویســند: شــرط اســقاط کافــه خیارات 

شــامل خیــار تخلف از شــرط صفــت نمی شــود )تبریــزی، ۱38۵، ج۱، ص234(.
تعییــن وصــفِ بــه خصــوص و ویــژه در قــرارداد منجــر بــه تشــویق در انعقــاد 
ــف  ــف، وص ــن وص ــت ای ــن اس ــع ممک ــی از مواق ــی در برخ ــود حت ــرارداد می ش ق
اساســی باشــد و انگیــزه اصلــی از انعقــاد معاملــه باشــد به گونــه ای کــه نبــود وصــف 
مذکــور در متــن عقــد ســبب بطــلان عقــد شــود امــا در خیــارات و بــه خصــوص در 
خیــار رؤیــت و خیــار تخلــف از وصــف، مقصــود از وصــف، وصــف مهــم اســت 
کــه فقــدان آن منجــر بــه ایجــاد حــق فســخ بــرای مشــروط لــه می شــود و اگــر طرفیــن 
ــه اراده  ــت ک ــای آن اس ــد به معن ــقاط کنن ــف، آن را اس ــن وص ــد از درج ای ــد بع عق

ــه را نداشــته اند. انجــام معامل
به عبارت دیگــر معمــول و معقــول نیســت کــه بایــع بگویــد: »ایــن خــودرو را بــه 
ــد  ــود هــم می خــرم« هرچن ــی اگــر ســفید نب شــرط اینکــه ســفید باشــد می خــرم ول
می تــوان بعــد از وقــوع عقــد از شــرط خــود منصــرف شــود و آن را بعــداً و در زمــان 
اجــرای قــرارداد اســقاط کنــد. در ایــن حالــت مشــروط لــه در واقــع از حــق فســخ 
خــود اســتفاده نکــرده اســت و از ایــن حــق فســخ بــه ســود طــرف دیگــر گذشــت 
کــرده اســت و ایــن امــر بــا اســقاط خیــار تخلــف در متــن عقــد ازجهــت ماهــوی و 

شــکلی متفــاوت اســت.
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5ـ4.‏خیار‏عیب‏خارج‏از‏حدّ‏متعارف

وفــق مــادّه 448 قانــون مدنــی، اســقاط خیــار هــم نســبت بــه عیــوب موجــود در 
زمــان عقــد و هــم عیــوب حــادث در آینــده صحیــح اســت؛ امــا اســقاط خیــار عیبــی 
کــه خــارج از حــدّ متعــارف باشــد و طــرف مقابــل نمی توانســته آن را تصــور کنــد 
باطــل اســت. به عبارت دیگــر اســقاط خیــار عیــب شــامل عیوبــی کــه خــارج از حــدّ 
ــورخ  ــح شــود )رأی شــماره 348ـ ۱2۱8 م ــر تصری ــارف باشــد نمی شــود مگ متع

۱308 دیــوان عالــی کشــور/ صفایــی، ۱383، ص307(.
مــادّه 436 قانــون مدنــی مقــرر مــی دارد: »اگــر بایــع از عیــوب مبیــع تبــری کــرده 
باشــد بــه اینکــه عهــده عیــوب را از خــود ســلب کــرده یــا بــا تمــام عیــوب بفروشــد 
مشــتری درصــورت ظهــور  عیــب حــق رجــوع نخواهــد داشــت و اگــر بایــع از عیــب 
ــدارد«.  ــه ن ــب حــق مراجع ــه همــان عی ــری کــرده باشــد فقــط نســبت ب خاصــی تب
منظــور از »عــدم امــکان حــق رجــوع« در مــادّه مذکــور، یعنــی مشــتری نــه حــق رد 
)فســخ( مبیــع را دارد و نــه می توانــد ارش بگیــرد )شــهیدی، ۱388، ص6۵(؛ 
ــان، ۱387، ص4۱8(. ــدارد )کاتوزی ــز ن ــن خســارت نی ــر ایــن، حــق گرفت علاوه ب

شــهید ثانــی می نویســند: گاهــی بایــع از عیــوب مبیــع تبــری می جویــد و 
شــرط برائــت بــرای خــود می کنــد؛ بنابرایــن شــرط تبــری از عیــوب صحیــح 
ــتم و  ــری هس ــع، ب ــوب مبی ــه عی ــبت ب ــد: »نس ــع بگوی ــر بای ــال اگ ــت؛ برای مث اس
مســئولیتی نــدارم«. صحیــح اســت. در شــرط تبــری از عیــوب، تفاوتــی نیســت کــه 
ــم و  ــا اینکــه یکــی عال ــه آن باشــند ی ــا جاهــل ب ــب ی ــه عی ــم ب ــع و مشــتری عال بای
ــوب ظاهــری  ــی و عی ــوب باطن ــن عی ــی بی ــن تفاوت دیگــری جاهــل باشــد. همچنی
معتقدنــد  نیــز  حقوقدانــان  ص4۹8(.  ج3،   ،۱4۱0 )عاملــی،  نــدارد  وجــود 
ــود ــان می ش ــب پنه ــم عی ــکار و ه ــب آش ــامل عی ــم ش ــوب ه ــرّی از عی ــرط تب  ش

)امامی، ۱388، ج۱، ص۵۱2(.
ــه عیــوب موجــود  ــان، گســتره شــرط تبــری صرفــاً مربــوط ب به اعتقــاد حقوقدان
در حیــن عقــد اســت و مشــمول عیــوب حــادث بعــد از عقــد ماننــد عیــب حــادث 
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پیــش از قبــض یــا عیــب حــادث در زمــان خیــار مختــص مشــتری نمی شــود مگــر 
طرفیــن قــرارداد تصریــح بــه اســقاط آن نماینــد یــا از اوضــاع و احــوال فهمیــده شــود 
)کاتوزیــان، ۱38۵، ج۵، ش۱000(. برخــلاف اســقاط خیــار کــه وفــق مــادّه 448 
ــده  ــوب حــادث در آین ــد و عی ــان عق ــوب موجــود در زم ــی، شــامل عی ــون مدن قان

می شــود.
شــرط تبــری از عیــب از مصادیــق شــرط عــدم مســئولیت و ســبب ســقوط خیــار 
عیــب اســت خــواه بایــع بــه عیــوب مبیــع عالــم باشــد یــا جاهــل، ولــی هــر گاه در 
اثــر عیــب موجــود در کالای معیــوب خســارتی بــه طــرف مقابــل برســد، مســئولیت 
 ناشــی از ایــن ضــرر از بیــن نمــی رود مگــر فروشــنده جاهــل بــه عیــب باشــد 

)همان، ش۱004(.
شــرط تبــری از عیــب مســقط خیــار حیــوان نیســت؛ زیــرا خیــار حیــوان از 
مصادیــق خیــار عیــب نیســت بلکــه مســتقل اســت؛ همچنیــن شــرط تبــری از عیوب 
ــرا تدلیــس فریــب عمــدی اســت و در اضــرار  ــار تدلیــس نمی شــود؛ زی شــامل خی
عمــدی شــرط عــدم مســئولیت اعتبــار نــدارد. اگــر خیــار عیــب توســط بایــع ســاقط 
شــده باشــد، مشــتری نــه حــق فســخ دارد نــه حــق گرفتــن ارش )همــان، ش۹8۵(. 
شــرط تبــری از عیــوب نیــز از ایــن جهــت شــبیه اســقاط خیــار عیــب بــوده و تبــری 

از هــر دو )فســخ و ارش( اســت )مــادّه 436(.
ــر  ــول ب ــب محم ــار عی ــقاط خی ــرط اس ــد ش ــز همانن ــب نی ــری از عی ــرط تب ش
ــه  ــود. همان گون ــارف نمی ش ــدّ متع ــارج از ح ــوب خ ــامل عی ــت و ش ــارف اس متع
کــه بــا شــرط تبــری از عیــوب به صــورت مطلــق، قاعــده تلــف المبیــع یــا ضمــان 
معاوضــی قبــل از تســلیم کــه بــر عهــده بایــع اســت ســاقط نشــده و بــر عهده مشــتری 
قــرار نمی گیــرد؛ مگــر طرفیــن عقــد به صراحــت برخــلاف ایــن قاعــده توافــق نمــوده 

ــاری، ۱382، ج2، ص327(. ــند )انص باش
باتوجــه بــه مراتــب فــوق، عیبــی کــه خــارج از حــدّ متعــارف باشــد در قلمــروی 
قصــد و تراضــی دو طــرف معاملــه مبنــی بــر اســقاط خیــار عیــب وارد نشــده اســت 
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ــی الفــاظ عقــود محمــول  ــون مدن ــرا به موجــب مــادّه 224 قان ــا ســاقط شــود؛ زی ت
بــر معانــی عرفــی هســتند؛ بنابرایــن هــرگاه طرفیــن عقــد توافــق کننــد کــه درصــورت 
معیوب بــودن مبیــع، مشــتری خیــار عیــب نداشــته باشــد، مشــتری علیــه خــود اقــدام 
ــرش خطــر از ســوی مشــتری  ــی پذی ــرد ول ــه را می پذی ــن معامل کــرده و ریســک ای
در حــدّ متعــارف اســت و اگــر بعــد از عقــد معلــوم شــود عیــب مبیــع بیــش از حــدّ 
متعــارف بــوده، حــق دارد معاملــه را فســخ کنــد یــا آن را نگــه  داشــته و ارش بگیــرد.

6ـ4.‏خیار‏غبن‏خارج‏از‏حدّ‏متعارف

اســقاط خیــار غبنــی کــه خــارج از حــدّ متعــارف )غبــن افحــش( باشــد و طــرف 
مقابــل نمی توانســته آن را تصــور کنــد باطــل اســت. فقهــا شــرط اســقاط خیــار غبــن 

را منصــرف از غبــنِ خــارج از حــدّ متعــارف می داننــد )همــان،  ص273(.
ــارج از  ــه خ ــی ک ــامل غبن ــن ش ــار غب ــقاط خی ــند: اس ــز می نویس ــان نی حقوقدان
حــدّ متعــارف باشــد نمی شــود مگــر تصریــح شــود )صفایــی، ۱383، ص307(. 
همچنیــن گفتــه شــده اســت کــه »در اســناد و قباله هــاى معاملاتــى مى نویســند: »بــا 
اســقاط تمــام خیــارات حتــى خیــار غبــن فاحــش«. اگــر فــردى در معاملــه اى فهمیــد 
ــک بیســتم قیمــت  ــا ی ــک دهــم ی ــس خــود را ی ــلًا جن ــون شــده مث ــى مغب کــه خیل
متعــارف فروختــه کــه عقــلًا در ایــن معاملــه اصــلًا اقــدام نمى کننــد مگــر ســفاهتى 
باشــد، آیــا خیــار ســاقط مى شــود؟ در جــواب آورده انــد: خیــار ثابــت اســت و لفــظ 
ــان  ــت، ۱428، ج3، ص268(. ایش ــدارد«. )بهج ــلاق ن ــدّ اط ــن ح ــا ای ــش ت فاح
در پاســخ بــه ســؤال دیگــری می نویســند: »اگــر غبــن فاحــش غیــر قابــل اغمــاض 
در وقــت معاملــه ظاهــر شــد، به گونــه اى کــه بــا علــم بــه آن احتمــال اقــدام نبــوده و 
منظــور از اســقاط خیــار در نــزد عــرف و متفاهــم طرفیــن، آن مقــدار نبــوده، حــق 

ــت اســت«. )بهجــت، ۱428، ج3، ص27۱(. فســخ ثاب
برخــی دیگــر از فقهــا آورده انــد کــه شــرط اســقاط خیــار غبــن شــامل خیــار غبــن 
ــی،  خــارج از حــدود متعــارف و بیــش از حــدّ فاحــش نمی شــود )صافــی گلپایگان

۱40۹، ج۵، ص360(.
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ــوده و  ــن به صــورت عــادی ب ــد کــه غب ــون تصــور کن ــل، هــرگاه مغب به همین دلی
آن را ســاقط کنــد ولــی بعــداً مشــخص شــود کــه بیــش از حــدّ متعــارف ضــرر کــرده 

ــان، ۱38۵، ج۵، ش۹83(. ــن او ســاقط نمی شــود )کاتوزی اســت، غب
ــن فاحــش  ــار غب ــارات، خی ــه خی ــه اســقاط کاف ــح ب ــن درصــورت تصری بنابرای
ســاقط می شــود درحالی کــه غبــن افحــش ســاقط نمی شــود مگــر طرفیــن قــرارداد بــه 
ــل در قراردادهــا نوشــته می شــود: »اســقاط  ــح نمــوده باشــند. به همین دلی آن تصری
کافــه خیــارات ولــو خیــار غبــن افحــش«؛ زیــرا درحالــت اطــلاق، غبــن خــارج از 

ــن نمی باشــد. حــدود متعــارف، مقصــود و منظــور طرفی

7ـ4.‏خیار‏شرط

ــوده و شــامل آن نمی شــود  ــار شــرط ب ــارات، منصــرف از خی ــه خی اســقاط کاف
)جعفــری لنگــرودی، ۱38۱، ص2۱۹(؛ زیــرا طرفیــن عقــد نمی تواننــد در عقــد هم 
خیــار شــرط را درج کننــد و هــم آن را اســقاط کننــد. به عبارت دیگــر قصــد واقعــی 
طرفیــن عقــد از درج خیــار شــرط آن اســت کــه یکــی از آنــان یــا هــر دو یــا شــخص 
ثالــث در مــدت معینــی بتوانــد عقــد را فســخ کنــد درحالی کــه اســقاط آن در تضــاد 
ــوده و باطــل اســت؛ بنابرایــن هــرگاه در قــرارداد هــم  ــا درج ایــن شــرط ب آشــکار ب
خیــار شــرط درج شــود و هــم شــرط اســقاط کافــه خیــارات گــردد، عقــد بــه اســتناد 

خیــار شــرط قابــل فســخ اســت.

8ـ4.‏خیار‏در‏معامله‏شرطی

ــا  ــارات در معامــلات شــرطی و ب ــت، شــرط خی ــون ثب ــادّه 3۹ قان به موجــب م
حــق اســتراداد قابــل اســقاط نیســت و حــق اســترداد تــا پایــان مــدت آن باقــی اســت 
و شــرط ســقوط آن باطــل و بلااثــر اســت ولــی موجــب بطــلان قــرارداد نمی شــود.

نتیجه

ســلطه یکــی از دو طــرف معاملــه یــا شــخص ثالــث بــر ازالــه عقــد لازم را خیــار 
می نامنــد. ایــن نهــاد حقوقــی ازجهــت ماهیــت، نــه عقــد اســت و نــه ایقــاع، بلکــه 
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ــن  ــل اســقاط می باشــد. گاهــی ممکــن اســت طرفی ــی قاب ــا حــق مال ــر حقوقــی ی اث
ــن  ــارات« و در ضم ــه خی ــقاط کاف ــب »اس ــار را در قال ــلطه و اختی ــن س ــرارداد ای ق
عقــد از خــود ســلب نماینــد. ماهیــت چنیــن عملــی، ایقــاع بــوده و توســط شــخص 

ــه انجــام می شــود. ــار و بــدون رضایــت طــرف معامل ذوالخی
برخــی از فقهــا و حقوقدانــان اســقاط کافــه خیــارات را »اســقاط مــا لــم یجــب« 
دانســته و باطــل می داننــد، درحالی کــه اســقاط خیــار به معنــای اســقاط خیــار موجــود 
نیســت بلکــه به معنــای منــع ایجــاد خیــار یــا رفــع مقتضــی اســت. در مقابــل، بیشــتر 
نویســندگان در زمینــه فقــه و حقــوق بــر این باورند که شــرط اســقاط خیــار، مخالف 
مقتضــای ذات عقــد نیســت. ایــن دســته از اندیشــمندان بــرای جــواز اســقاط کافــه 
خیــارات بــه قاعــده »اســقاط حــق« اســتناد کرده انــد؛ بــه ایــن معنــا کــه چــون ماهیــت 
خیــار، حــق اســت، قابــل اســقاط می باشــد؛ زیــرا هــر صاحــب حقــی اختیــار اســقاط 
آن را دارد »لــکل ذی حــق اســقاط حقــه«. اطــلاق مــادّه 448 قانــون مدنــی نیــز مؤیــد 
ایــن مطلــب اســت. بــرای جــواز اســقاط خیــار عــلاوه بــر قاعــده »اســقاط حــق«، بــه 

قاعــده »لــزوم« نیــز تمســک شــده اســت.
همچنیــن فقهــا دراین بــاره ادعــای اجمــاع نموده انــد. عمــوم آیــه شــریفه »أوفــوا 
بالعقــود« و روایــت »المؤمنــون عنــد شــروطهم« نیــز بــر ایــن مطلــب دلالــت دارد؛ 
ــز  ــی نی ــه شــرط، شــامل شــرط ابتدای ــای ب ــزوم وف ــب، ل ــرا بر اســاس نظــر صائ زی
ــزام خــود  ــه الت ــد ب ــار شــده باشــد، بای ــه اســقاط خی ــزم ب می شــود و هــر کــس ملت
پای بنــد باشــد. اصــل آزادی قــراردادی )مــادّه ۱0ق.م.( و قاعــده اقــدام نیــز مؤیــد 

صحــت اســقاط کافــه خیــارات اســت.
بــا ایــن وجــود ازمنظــر نگارنــده اطــلاق مــادّه 448 قانــون مدنــی خالی از اشــکال 
ــز  ــوده و جای ــب ب ــرداری و فری ــس مجــوز کلاهب ــار تدلی ــرا اســقاط خی نیســت؛ زی
نیســت. همچنیــن اســقاط خیــار تعــذر تســلیم، مخالــف ضمــان معاوضــی بــوده، 
موجــب جمع شــدن عــوض و معــوض در نــزد یکــی از طرفیــن عقــد خواهــد شــد. 
التــزام بــه اســقاط خیــار تفلیــس از ســوی یکــی از طرفیــن عقــد نیــز بــا نظــم عمومــی 
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اقتصــادی و اخــلاق حســنه نمی ســازد و به همین دلیــل باطــل اســت. بر اســاس 
ــد،  ــان می باش ــا و حقوقدان ــرات فقه ــه از نظ ــه برگرفت ــور ک ــی کش ــوان عال رأی دی
اســقاط کافــه خیــارات، منصــرف از خیــار رؤیــت یــا تخلــف وصــف اســت؛ زیــرا 
ــار  ــب و خی ــار عی ــود. خی ــه می ش ــدن معامل ــبب غرری ش ــوده و س ــی ب غیرعقلای
غبنــی کــه خــارج از حــدود متعــارف باشــد نیــز مشــمول شــرط اســقاط کافــه خیارات 
ــن عقــد وارد نشــده اســت. چــه اینکــه  ــرا در قلمــروی تراضــی طرفی نمی شــود؛ زی
الفــاظ عقــود محمــول بــر معانــی عرفــی اســت. خیــار شــرط از شــمول اســقاط کافــه 
خیــارات خــارج اســت و هــرگاه طرفیــن قــرارداد اســقاط تمــام خیــارات را در ضمــن 
عقــد شــرط کــرده باشــند، بــا اســتناد بــه خیــار شــرط حــق فســخ قــرارداد را دارنــد؛ 
زیــرا اســقاط شــرط در تضــاد آشــکار بــا درج شــرط خیــار بــوده و باطــل اســت. بــا 
عنایــت بــه توضیحــات فــوق، پیشــنهاد می شــود قانونگــذار ایــران در مبحــث مربوط 
ــقاط آن  ــدم اس ــا ع ــقاط ی ــت اس ــت قابلی ــی به صراح ــارات قانون ــک از خی ــه هری ب
خیــار را بیــان نمایــد یــا اینکــه اطــلاق مــادّه 448 قانــون مدنــی به شــرح ذیــل اصــلاح 
ــرط  ــد ش ــن عق ــوان در ضم ــارات را می ت ــی از خی ــا بعض ــام ی ــقوط تم ــردد: »س گ
ــا تخلــف وصــف،  ــت ی ــس، رؤی ــس، تعــذر تســلیم، تفلی ــار تدلی نمــود؛ مگــر خی
خیــار عیــب و خیــار غبنــی کــه خــارج از حــدود متعــارف باشــد« یــا »اســقاط تمــام 
یــا بعضــی از خیــارات را می تــوان در ضمــن عقــد شــرط نمــود مگــر خیاراتــی کــه 
ــه  ــا ســبب غرری شــدن معامل ــوده ی ــف ب ــی و اخــلاق حســنه مخال ــا نظــم عموم ب

گردنــد«.
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